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ABSTRACT 
There are several readings and perceptions about freedom in 

religion and the degree of commitment to religious practices and values in 
society, which are mainly based on the phrase "La ikraha fi al-din" [there 
is no compulsion in religion]. Although the doubts arising from this 
phrase have been answered in religious sources, some are trying to distort 
people’s beliefs under the slogan "No to compulsory religion", so it seems 
that re-translating the phrase "La ikraha fi al-din" is necessary to reduce 
incomplete and contradictory perceptions. Thus, this article aims, through 
a descriptive-analytical approach, to respond to the doubt "No to 
compulsory religion" with an interpretive translation of "La ikraha fi al-
din" and its educational consequences.  

The three aspects of the findings of this study are: 1) Misinterpretations, 
2) Finding equivalents, 3) Educational consequences. According to the 
interpretative translation, the [best] equivalent for this Qur’anic phrase is 
that believing in the principles of religion, performing acts of worship, 
and preserving religious values, without intention and willingness is 
worthless. A study of the verses and hadiths shows that any kind of 
unwillingness, negligence, and insincerity within the framework of 
religion is reprehensible, and the common denominator of these factors is 
lack of willingness. Among of the results of this research is that lack of 
willingness toward religious education and upbringing is considered a 
diminishment of the religious value of knowledge, and any scientific 
success, in order to gain material benefit, stabilize social position and 
seduce or dominate others, has no value in front of God Almighty.  
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اي تفسيري بر «لَا إكرَاهَ فِي الدِّين» و  پاسخ به شبهه «نه به دين اجباري» با ترجمه

 پيامدهاي تربيتي

  ٤ناصر محسنی نیا     |   ٣سید حمیدرضا علوی      |   ٢عباسعلی رستمی نسب    |   ١مجید طالبی زاده

  چكيده
متعددي از آزادي در دين و ميزان پايبندي به اعمــال عبــادي و حفــظ    هاي برداشت 

هاي ديني در جامعه وجود دارد كه عمدتاً به جملــه «هــيچ اجبــاري در ديــن نيســت»  ارزش 

شده است، اما  داده پاسخ  شود. هرچند در منابع ديني به شبهات ناشي از اين عبارت استناد مي 

  « اي با شعار «نه به دين اجباري» سعي در انحراف عقايد ديگران دارند كه باز ترجمــه  عده 
َ

į

 ѫ Ѵʁ ِ
ّ

F¤ا ِ
ѫ

ǋ َاهLَرو،  رسد. ازايــن هاي ناقص و متناقض ضروري به نظر مي » براي كاهش برداشت إ�

شده است، پاسخ به شبهه نــه بــه ديــن  هدف اين نگارش كه با روش توصيفي تحليلي انجام 

ѫ اي تفسيري بر « اجباري با ترجمه  Ѵʁ ِ
ّ

Fا¤ــ ِ
ѫ

ǋ َاهLَإ� 
َ

į هاي  » و پيامدهاي تربيتي است. سه جنبه يافتــه

يابي و پيامدهاي تربيتي. به اتكاي ترجمــه  ها، معادل اند از: سوءبرداشت اين پژوهش عبارت 

يابي اين عبارت قرآني عبارت است از: «اعتقاد به اصول دين، انجام اعمــال  تفسيري، معادل 

اعتبار است». بررسي آيات  هاي ديني، بدون شوق و رغبت دروني، بي عبادي و حفظ ارزش 

انگاري و رياكــاري در  دهــد كــه هرگونــه سســتي، ولنگــاري، ســهل و روايــات نشــان مي 

چهارچوب دين، مذموم و وجه مشترك اين عوامل، عدم رغبت است. ازجمله نتــايج ايــن  

رغبتي در عرصه تعليم و تربيت، كاهش ارزش دينيِ علم محسوب  پژوهش اين است كه بي 

شود و هرگونه موفقيت علمي اگر براي كسب منفعت مادّي، تثبيت موقعيت اجتماعي،  مي 

  ارزش خواهد بود. فريفتن يا تسلّط بر ديگران باشد، نزد پروردگار بي 

  : اجبار، تعليم و تربيت، دين، رغبت، شبهه. كليد واژه 
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 . مقدمه١

برد و به آن تمايل دارد و بلعكس، نسبت بــه  انسان ذاتاً از آزادي وخودمختاري لذت مي  

رو، غالبــاً از هــر  فرسا، رغبتي ندارد؛ ازايــن هاي سخت بدني و زورمدارانه و طاقت انجام فعاليت 

كند و در مقابل هر عاملي كــه در آن  عاملي كه آزادي و خوشيِ وي را تأمين كند، استقبال مي 

هــا و نيــز  ها، دور همي دهــد. تفريحــات، ســرگرمي العمــل نشــان مي اختلال ايجاد كنــد، عكس 

شود. در ايــن راســتا،  هاازجمله موارد تأمين آزادي و لذت انسان محسوب مي شركت در جشن 

و   ســعادت   شــود، گرايي يا اصالت سود كه ازجمله مكاتب اخلاقي محســوب مي مكتب منفعت 

را   منفعــت   داند و معتقد است: «هر عاملي كــه بيشــترين لــذت و مي   لذت   خوشبختي افراد را در 

تــوان  ) و مي ١٣٤:  ١٣٨٤باشــد، خــوب اســت»(معلمي،  براي بيشترين افراد جامعه به دنبــال داشته 

يابي بــه اســتقلال و آزادي و عــدم  ها، دســت هاي روزمره انســان ها و فعاليت گفت عمده تلاش 

  وابستگي است. 

ها نقــش بســته و آن را دليــل محكمــي بــر  اي در ذهنانســان اي كه تا حــدّ گســترده جمله  

كنند، عبارت اســت از: «در ديــن، هــيچ اجبــاري نيســت»  آزادي و اختيار خود در دين تلقي مي 

ѫ ̼̼̼ كه اين عبارت مشهور، ترجمه آيه «  Ѵʁ ِ
ّ

Fا¤ــ ِ
ѫ

ǋ َاهLَ�ِإ 
َ

į /تــوان  جرئت مي ) اســتو بــه ٢٥٦»(البقــره

اي مانند اين آيه، موردبحث و مناقشه بين علماي ديني، پژوهشگران، آمــرين  ادّعا كرد هيچ آيه 

هاي دينــي ياجاهــل و  اي مخالفبا اسلام و ارزش طرف و عده به معروف و ناهيان از منكر ازيك 

تفاوتنسبت به دين از طرف ديگر، قرار نگرفتــه اســت چراكــه ايــن گــروه از افــراد معتقدنــد  بي 

صــورت كــاملاً مختــار و  هاي شــرعي را به خداي متعال، تصميم بر انجام يا عدم انجام مسئوليت 

آزاد، به خودِ انسان واگذار كرده است و كسي يا سازماني حــق نــدارد ايــن آزادي را از انســان  

اي  گونــه اي تفسيري، به رو، ضروري است اين عبارت قرآني در قالب ترجمه سلب نمايد؛ ازاين 

ارائه شود كه اولاً متناسب و در راســتاي ســاير آيــات و روايــات باشــد و ثانيــاً حــداقل شــبهه و  

  انحراف احتمالي را به دنبال داشته باشد. 

هاي  ها و لغزشــگاه پژوهشــگرانِ عرصــه مطالعــات زبــان و ترجمــه قــرآن، منشــأ آســيب  

نياز ترجمــه ماننــد علــوم ادبــي  مترجمين را عدم اطلاع، يا عدم دقت مترجم نسبت به علوم پيش 

داننــد و بــر اســاس  هــاي تفســيري مي شامل علم صرف و نحو يا عدم رعايــت امانــت در افزوده 



 إکرَاهَ فِ   ی ری تفس   ی ا ترجمه   با   » ی اجبار  ن ی پاسخ به شبهه «نه به د 
َ

   ی بر «لا
ِّ

 ۲۰۵    |   ی ت ی ترب   ی امدها ی و پ   ن» ی الد

 

عوامل مؤثر در فهم واژگــان ماننــد هيئــت، مــاده، معنــاي ارتكــازي، تــرادف، تضــاد، اشــتراك  

ــان لغزش  ــه بي ــت و ســياق، ب ــايي، اخــتلاف قرائ ــر  هــا و آســيب لفظــي، وجــوه معن هاي وارد ب

پردازند؛ امــا در پــژوهش پــيش رو، منشــأ آســيب، فراتــر از مــتن، بــه نــوعِ  هاي قرآن مي ترجمه 

برداشت و نگاه جامعه از متن ترجمه معطوف شده است؛ يعني حتّي اگر ترجمــه از هــر حيــث،  

شــده باشــد، ســؤالاين اســت كــه: آيــا حقيقتــاً  صحيح و كامل و درنهايت سلاست و دقت ارائه 

شود با آنچه منظــور اصــليِ متــرجم  آنچه از مطالعه ترجمه اين آيه توسط مخاطب، برداشت مي 

شده، مكمل و در راستاي ساير آيات است؟ آيــا احاديــث  است، يكسان است؟ آيا ترجمه ارائه 

شــده باشــد؟ و ايــن همــان ادّعــاي  تواند متناظر با ترجمــه ارائه و روايات ائمه معصومين (ع) مي 

فلسفه تحليل زبان اســت كــه معتقدنــد همــه اشــكالات معنــادار، بــه سوءاســتعمال زبــان توســط  

شود بايد با زبــاني  ديگر، آنچه مطرح مي عبارت گردد؛ به فلاسفه، متكلمان و مترجمان و...بازمي 

دقيق، فاقد ابهام و داراي ساختاري شفاف بيان شود وإلّا هرگونه انحــراف در برداشــت، متوجــه  

  نويسنده است و نه مخاطب و عموم جامعه. 

ѫ آمــده در خصــوص عبــارت « عمل مطالعه و بررسي تحقيقات به   Ѵʁ ِ
ّ

Fا¤ــ ِ
ѫ

ǋ َاهLَإِ�ــ 
َ

į  نشــان «

هاي تفســيري و  دهد كه عمده تحقيقات پژوهشــي در ايــن خصــوص، بــه اخــتلاف ديــدگاه مي 

  شود: ها اشاره مي عنوان نمونه به تعدادي از اين پژوهش اند كه به تعيين مصاديق آزادي پرداخته 

) در پژوهشی با عنوان «تحلیل و بررسی مفهوم کلامی آزادی در آیه  ۱۳۹۳حاجی پور و حسینی ( 

» ِ
ѫ Ѵʁ ِ

ّ
F¤ا  ِ

ѫ
ǋ إ�Lَاهَ   

َ
įآرای علامه طباطبایی، شهید مطهری و جوادی آملی به دنبال تبیین    بر» با تکیه

پرداخته یادشده،  میان شأن نزولمصادیق مفهوم «آزادی» در عبارت  از   
ً
نهایتا و  تفسیر  اند  آیه،  های 

می  مطلوب  را  عقیده»  از «آزادی  برگرفته  تشریعی  آزادی  فضای  در  آیه  این  که  معتقدند  و  شمارند 

می  سخن  تکوینی  جملهآزادی  به  مربوط  یادشده،  پژوهش  بر  اساسی  نقدهای  ازجمله  ای گوید. 

درنتیجه آن است که آمده است: «منظور از دین در این آیه، همان خطوط کلی و اصولی دین است و 

  
ً
 إکرَاهَ مربوط به این حوزه است، و آیه بر فروع دین اشاره ندارد!» در مقابل این ادّعا باید گفت: اولا

َ
لا

های آن، چندان اعتباری ندارد و  دین (دین اسلام) نزد خدای متعال بدون انجام فروع و حفظ ارزش

 مفهوم «
ً
 إ�Lَاهَ ثانیا

َ
įشود و هم فروع آن. درستی تبیین شود، هم اصول دین را شامل می » اگر به  

)، در پژوهشي با عنوان «بررســي انتقــادي تفســير مشــهور از  ١٤٠٠نيا و همكاران ( كريمي 

ِ آيه « 
ѫ Ѵʁ

ّ
Fِ¤ا ِ

ѫ
ǋ َاهL�  اِ

َ
į بر «مفهوم واژگان» بــه نقــد و بررســي تفســير  » با رويكردي نقادانه و با تكيه
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اند ونقدي بر تمايز بين اصول و فروع دين در مســئله اجبــار بــدون داشــتن ادلــه  اين آيه پرداخته 

كافي، يكسان دانستن مفهوم اكراه و اجبار و همچنين استناد به عبارت «قدتبين الرشد من الغــي»  

اند و معتقدند كه «رفع ابهامات و شــبهات و تبيــين مفــاهيم  براي نفي اكراه از دين، مطرح كرده 

بلند آيه شريفه، تنها با ارائه تفسيري عرفاني نظير قول ملاصدرا ميسر اســت و بــر پايــه آن، آيــه  

داري و بنــدگي مطلــوب اســت كــه در آن، خــدا بــا رضــايت و محبــت  درصدد توصيف ديــن 

تــوان گفــت پــژوهش اخيــر رويكــردي  شود نه با اجبار و اكــراه»؛ بــا ايــن تعبيــر، مي اطاعت مي 

ِ تر نسبت به پژوهش قبل براي عبارت « مراتب دقيق به 
ѫ Ѵʁ ِ

ّ
Fا¤ــ ِ

ѫ
ǋ َاهLَإ� 

َ
į  اتخــاذ كــرده اســت؛ امــا «

با ارائه تفسيري عرفــاني ميســر اســت»،    تنها اينكه «رفع ابهامات و شبهات و تبيين مفاهيم اين آيه  

جاي تأمّل دارد و درواقع، نوعي سخت جلوه دادن درك مفهوم آن اســت. فــارغ از هــر روش  

اي تفسيري و همه فهــم بــر آيــه شــريفه، ضــمن تأييــد نقــدهاي  توان با ارائه ترجمه تفسيري، مي 

تري از اين عبارت نصيب مخاطــب  تر و جامع هاي تفسيري، فهم دقيق واردشده بر برخي دلالت 

  نمود. 

اي تفسيري بــر  طور كلّي هدف اين پژوهش، پاسخ به شبهه نه به دين اجباري با ترجمه به   

 » ѫ Ѵʁ ِ
ّ

Fا¤ــ ِ
ѫ

ǋ َاهLَإ� 
َ

į  وجه نوآوري آن، ارائه ترجمه تفســيري بــر ايــن  » و پيامدهاي تربيتي است كه

هاي ناقص و متناقض با ســاير آيــات و روايــات اســت.  منظور كاهش برداشت عبارت قرآني، به 

 : هاي پژوهش را به شرح ذيل مطرح كرد توان سؤال بدين ترتيب مي 

إLَ�ِاهَ هاي موجود عبارت « ها و انحرافات ناشي از برخي ترجمه سوءبرداشت  )١  
َ

į

 ѫ Ѵʁ ِ
ّ

F¤ا ِ
ѫ

ǋ چه است؟ «  

ѫ ترجمه تفسيري عبارت «  )٢ Ѵʁ ِ
ّ

F¤ا  ِ
ѫ

ǋ إLَ�ِاهَ   
َ

į با توجه به ساير آيات و روايات «

 چيست؟

ѫ يابي جديد عبارت « پيامدهاي تربيتي معادل  )٣ Ѵʁ ِ
ّ

F¤ا ِ
ѫ

ǋ َاهLَ�ِإ 
َ

į چه است؟ « 

  . روش پژوهش٢
تحليلــي  - صــورت توصــيفي اين پژوهش ازنظر هدف، بنيادي و ازنظر روش، نظــري و به 

اي جديد بر عبــارت قرآنــي مــوردنظر ايــن پــژوهش،  شود؛ اما براي رهيافت به ترجمه انجام مي 
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هاي برداشت از قــرآن از منظــر برخــي علمــا و  هاي ترجمه قرآن و روش تأمل و ملاحظه روش 

  شده، از اعتبار لازم برخوردار باشد. نظران، حائز اهميت است تا ترجمه ارائه صاحب 

دهــد كــه  هاي فارسي امروزي نشــان مي جستجو در تعدد ترجمه هاي ترجمه قرآن:  روش 

ترجمه فارسي بر مصحف شريف با روايت حفص از عاصم كوفي، توســط   ٦٠تاكنون بيش از 

ها، شيوه و روشي خاص در ترجمــه  شناس نگارش شده است؛ اما برخي از آن نظرانزبان صاحب 

اللفظي، تفســيري يــا  اند تا بداعت اثر نمايان شود كــه ترجمــه بــه شــيوه تحــت خود اتخاذ كرده 

شناسي ترجمه قرآن كــريم  ) در كتاب روش ١٣٩٩اند. بنا به آنچه جواهري ( منظوم از آن جمله 

اند از: ترجمه لغوي يــا لفــظ بــه لفــظ، ترجمــه  ها عبارت هاي مختلف ترجمه آورده است، گونه 

  ترجمه معنايي، ترجمه آزاد و ترجمه تفسيري.   ١اللفظي، ترجمه وفادار، تحت 

هاي يادشده، روشي كه براي ترجمه عبارت موردنظر اين پــژوهش اســتفاده  از بين روش 

شــده اســت؛ برخــي آن را  خواهد شد، «ترجمه تفسيري» استكه تعاريف مختلفي بــراي آن ارائه 

اند، برخي معتقدند ترجمه تفسيري عبــارت اســت از  هاي معنايي و آزاد تلقي كرده جزء ترجمه 

پردازد، منتها به زباني غيــر از زبــان اصــل كــه بــا ايــن  كه مترجم به شرح و بسط مطلب مي وقتي 

اند؛ امــا برخــي معتقدنــد  هاي تفســيري تعريــف، تفســير نمونــه و مــنهج الصــادقين جــزء ترجمــه 

هايي كه مترجم براي بازسازي فضاي آيه در زبان مقصد و انتقال بهتر مفاهيم و نيز ارائــه  ترجمه 

آورد، ترجمــه  لاي ترجمــه خــويش مــي هايي را در لابــه معنــاي تفســيري و ماننــد آن، توضــيح 

  اند. تفسيري 

ازآنجاكه هدف در ترجمه تفسيري، انتقال دقيق و بهتر مفهــوم آيــه بــه مخاطــب اســت،    

شده، مؤيد و مكمــل  براي اين منظور اولاً بايد ساير آيات را مدّ نظر قرارداد كه آيا ترجمه ارائه 

هااســت؟ ثانيــاً فشــردگي خاصــي كــه در ســاختار آيــات قــرآن وجــود دارد را بايــد  آن 

عنوان نمونــه در ترجمــه لفــظ  موردتوجهقرارداد تا ترجمه از حالت سخت فهمي و گنگ كه به 

هــاي تربيتــي و  اي مطرح شود كه پيام گونه به لفظ وجود دارد، خارج شود و ثالثاً ترجمه بايد به 

  الشعاع ترجمه قرار نگيرد. هدايت گونه نهفته در ساير آيات، تحت 

 
ارتباطي»،    -١ «ترجمه  اصطلاحي»،  «ترجمه  معنا»،  اساس  «بر  پويا»،  «تعادل  را  ترجمه  نوع  اين  محققان  برخي 

  اند. دگرنويسي»، «آزاد»، «محتوا به محتوا» نيز ناميده «
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  ها. ترجمه رايج عبارت «لَا أِكرَاهَ فِي الدِّينِ» و برداشت٣

ِ در عبارت قرآني « 
ѫ Ѵʁ ِ

ّ
F¤ا ِ

ѫ
ǋ َاهLَ�  أِ

َ
į  برخي از مترجمين، واژه «إكرَاهَ» را «اجبــار» ترجمــه ،«

ــد (انصــاريان،  كرده  ــي،  ٤٢:  ١٣٨٩ان ــور،  ٤٢:  ١٣٧٦؛ آيت دهلوي،  ؛ محــدث ٤٢:  ١٣٨٤؛ بهــرام پ

و صــادقي    ٤٢:  ١٣٧٢؛ خرمــدل،  ٤٢:  ١٣٨٥اي،  ؛ الهــي قمشــه ٤٢:  ١٣٨٨؛ فولادونــد،  ٤٢:  ١٣٩٤

انــد  ) و برخي آن را به همان شكل اصلي خــود يعنــي، «اكــراه» ترجمــه كرده ٤٢: ١٣٩٢تهراني، 

ــع،   ــي،  ٤٢:  ١٣٨٥(ارف ــاهي،  ٤٢:  ١٣٧١؛ قرائت ــيرازي،  ٤٢:  ١٣٩٦؛ خرمش ــارم ش ؛  ٤٢:  ١٣٨٠؛ مك

ــباح زاده،   ــي،  ٤٢:  ١٣٨٠مص ــكيني اردبيل ــوادي،  ٤٢:  ١٣٨١؛ مش ــلواتي،  ٤٢:  ١٣٧٢؛ پورج ؛ ص

اي ديگر آن را به «به نــاخواه واداشــتن» ترجمــه  ) و عده ٤٢: ١٣٨٤و تشكري آراني،   ٤٢:  ١٣٨٧

هاي انگليسي قرآن كريم نيز اين  ). همچنين در ترجمه ١٣٧١؛ مجتبوي،  ١٣٧٢اند (معزي،  كرده 

؛  ١٨م:    ١٩٣٤علي،  انـــد (يوســـف » بـــه معنـــاي «اجبـــار» ترجمـــه كرده compulsionواژه را « 

  ). ٤٢م:    ٢٠١١؛ صفارزاده،  ١٨م:    ١٩٩٩؛ پيكتال،  ١٨م:    ١٩٥٨شكير،  حبيب 

هاي متعــددي از ايــن  اند، امــا برداشــت ها در نــوعِ خــود صــحيح هرچند همه اين ترجمه   

هــا را بــه  تــوان عمــده آن ها در فضاي حقيقي و مجازي جامعه منتشرشــده اســت كــه مي ترجمه 

 انواع ذيل تقسيم كرد: 

عرضــه كــرده   ها اي معتقدند كه خداي متعال دين را توسط پيــامبرانش بــه انســان ) عده ١

ِ است و بنــا بــه آيــه « 
ѫ Ѵʁ ِ

ّ
Fا¤ــ ِ

ѫ
ǋ َاهLَــ�  أِ

َ
į هــا را مختــار كــرده كــه بپذيرنــد يــا نپذيرنــد، بــراي  »، آن

پذيرندگان ديــن و عــاملان بــه احكــام دينــي وعــده بهشــت و بــراي رويگرداننــدگان از ديــن،  

  سرگرداني و عذاب در قيامت داده است. 

محض پذيرش دين اســلام،  ) گروهي معتقدند اجبار در اصول دين وجود ندارد ولي به ٢

گونه نيســت شخصــي ديــن  شود واين آور و اجبار مي ها دين اسلام، الزام اجراي احكام و فرمان 

اسلام را بپذيرد ولي در انجام واجبات و ترك محرمات دين، مختــار باشــد؛ و بــراي تأكيــد بــر  

كنند؛ مانند رانندگي كه اجباري نيســت ولــي اگــر كســي قصــد  هايي اشاره مي اين ادّعا به مثال 

اي معتقدند: «در دين خــدا  رانندگي داشته باشد بايد تابع قوانين باشد. در پاسخ به اين باور، عده 

  كه اصل است، زور و اجبار وجود ندارد پس چرا بايد در فرع آن زور و تحكم باشد؟» 
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كننــد كــه آيــا ممكــن اســت خــداي متعــال،  ) گروهي ديگر اين پرســش را مطــرح مي ٣

هــا در  سوي مردم و براي هدايت آنان فرســتاده باشــد در حــالي كــه همــه آن هزاران پيامبر را به 

تبليغ يكتاپرستي و دوري از كفر و ظلم و نيز در وقوع حتمي قيامت، وحدت نظر داشته باشــند،  

ها را بين انتخاب و انكار دين، مختار كــرده باشــد؟! پيــامبران و ائمــه هــدايي كــه  اما نهايتاً انسان 

يكي پس از ديگري و بعضاً به بدترين شكل ممكن شكنجه و كشته شــدند و در راه مأموريــت  

ها و  هــا كــه نبردنــد، آيــا بعــد از همــه ايــن ســختي ها كه نكشيدند و چه رنج خويش چه عذاب 

داري و  ها، بازهم دين جنبــه اختيــاري دارد و مــردم مختارنــد كــه بــين ديــن ها و مرارت شكنجه 

ديني يكي را انتخاب كنند؟ آيا عبــارت «هــيچ اجبــاري در اصــول و اعتقــادات ديــن وجــود  بي 

هاي عذابي كه در قرآن آمده است، كــاملاً همخــواني دارد؟ اگــر اجبــاري  ندارد!» با آن وعده 

  نيست، پس چرا عذاب؟ 

  ) برخي از افراد به اعتبار آيه « ٤
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) معتقدند كه دين، امري فطري و درونــي اســت و از  ٣٠»(الروم/ �

ها را به پذيرش ديــن مجبــور كنــد؛  تواند از بيرون (خارج از ذهن)، انسان اين حيث، كسي نمي 

  ها. ها بود و نه مجبور كردنِ آن رو، مأموريت همه پيامبران بيدار نمودن فطرت انسان ازاين 

دهند و يك پــارادوكس در قــرآن  اي ديگر، اين آيه را كنار آيات ديگر قرار مي ) عده ٥

ِ  انــد از؛ « دهند، عبارت كنند؛ آياتي كه كنار اين آيه شريفه قرار مي مطرح مي 
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ȕاينكه يكجا آمده است: «ديــن در نــزد مــن، فقــط اســلام اســت» و در  ٨٥عمران/ »(آل ا .(

غيراز اسلام، ديــن ديگــري پذيرفتــه نيســت و هــر دينــي جــز اســلام  جاي ديگر آمده است: «به 

ابٌ  اختيــار كنيــد، در آخــرت نيــز از زيانكــاران خواهيــد بــود»؛ يــا اينكــه « 
َ
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َ
تواند نــوعي اجبــار  )؛ براي كافران عذاب دردناك مهيا شده است، اين خود مي ١٠٤»(البقره/ أ

ديــن نيســت» در تنــاقض  در دين را تداعي كند و مضمون هر سه آيه يادشــده، بــا «اجبــاري در  

آشكار است! چراكه وقتي در نزد خداي متعال، فقط ديــن اســلام اعتبــار دارد و اختيــار نمــودن  

ــه  ــي ب ــر دين ــز  ه ــافران) و ني ــرادي (ك ــين اف ــراي چن ــت و ب ــاه او نيس ــول درگ ــلام، مقب جز اس

قَر)، مهيّــا شــده اســت، بــر  رويگردانندگان از يك عمل عبادي مانند نماز، بدترين عذاب  ها (ســَ
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اين اساس، مجبور به انتخاب دين اسلام هستيم تــا بــه عــذاب ســخت پروردگــار مبــتلا نشــويم!  

كند اما چند درصــد  هرچند مراجعه به تفاسير، اين شبهات و تناقضات را تاحد زياديبرطرف مي 

شــود كــه عمــوم مــردم، تفســير را بــر ترجمــه  افراد به دنبال اين رفع شبهه هستند؟ آيا تصور مي 

ــرجيح مي  ــد، حال ت ــان مســتقيم خــدا مي دهن ــي تفســير را عمــدتاً  آنكــه ترجمــه را بي ــد ول دانن

تــوان ترجمــه  كنند؟! سؤال اينجاست كه آيا مي نظران از آيات قلمداد مي هاي صاحب برداشت 

ها را در برداشته باشد و مخاطب بــا مطالعــه ترجمــه، بــا  اي مطرح كرد كه اين ديدگاه گونه را به 

  رو شود؟ حداقل شبهات ذهني روبه 

  نظران. «لَا إكرَاهَ فِي الدِّينِ» از منظر برخي مكاتب و صاحب٤

ِ عبارت قرآني « 
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َ
į نظران در علــوم  پردازي بســياري از صــاحب » عرصــه نظريــه

طور كلّي در علوم انساني قرارگرفته است. ازآنجاكه قرآن، كتاب تربيــت و هــدايت و  قرآني و به 

رشد است، در برخي كتب مربوط به فلســفه تعلــيم و تربيــت نيــز عبــاراتي آمــده اســت كــه بعضــاً  

عنوان نمونــه، كــي يركــه  تر و مناسب اين عبارت قرآنــي ســودمند باشــد؛ بــه تواند در فهم دقيق مي 

پرداز مســيحي مكتــب اگزيستانسياليســم، معتقــد اســت «ســر ســپردن بــه ديــن، امــري  گارد، نظريه 

مثابــه آيــه  توان گفت ايــن تعبيــر، به ) كه مي ١٥٩:  ١٣٨٨انتخابي، شخصي و باطني است»(گوتك،  
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ها بــر فطــرت  ) است كه انسان ٣٠»(الروم/ |

ها را همــان ديــن  اند وخدا اين نيروي دروني نهاده شده در وجود انســان شده و سرشت الهي، خلق 

كند؛ براين اســاس، ديــن كــه همــان فطــرت الهــي اســت امــري  توحيدي و يكتاپرستي معرفي مي 

شــوند. در  ها با انتخاب و پاسخ به اين نداي فطري، خداباور و يكتاپرســت مي دروني است و انسان 

البلاغــه كــه در آن آمــده  نهج   ١١٠و    ٥٧) ضمن اشــاره بــا خطبــه  ١٣٩٣همين چهارچوب، علوي ( 

دت بــه يگــانگي خــدا و  ي اخــلاص (شــها ها بر فطرت توحيدي، تولــد يافتــه و كلمــه است: انسان 

كنــد: «در پرتــو چنــين انطبــاقي  اند، تصريح مي رسالت پيامبرش) را هماهنگ با سرشت بشر دانسته 

محــور تلقــي  - هاي فطــري و لــذا انســان نشين از پيام اي است موزون و دل است كه دين، مجموعه 

چنــين  گردد كه گويي در طراحي آن، بــه فطــرت اصــيل آدميــان نگريســته شــده و آنگــاه اين مي 

تنها در پــذيرش اطاعــت از آن  كهنــه طوري مجموعه هماهنگي، چون دين ترسيم گرديده است به 

تواند باشد؛ زيرا به دليل فوق، انسان در دوست داشتنِ آن و انقيــاد  اكراه و الزامي نيست، بلكه نمي 
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كند كه قرار باشد با اجبار بيرونــي خــود را منقــاد  گونه اجبار دروني احساس نمي نسبت به آن هيچ 

)؛ و بدين ترتيب در كنار آن اراده و اختياري كــه مــوهبتي الهــي بــه  ٢١٦:  ١٣٩٣آن سازد»(علوي،  

سنخ بودن فطرت انسان با خداوهمچنين مبتنــي بــودن ديــن خــدا بــر  شود و هم انسان محسوب مي 

تواند و نبايد دين خدا را بر انسان تحميل كنــد چراكــه  فطرت انسان، هيچ نيرو يا اجبار بيروني نمي 

نيرويي دروني در انسان اين وظيفــه را بــه عهــده دارد و كــافي اســت ايــن نيــروي درونــي توســط  

اي به نام پيــامبران در عــالم عصــمتو معلمــان و مبلّغــان دينــي در عــالم غيــر عصــمتو همچنــين  عده 

ها را بيــدار  هاي آفرينش و خلقت، آن نيروي فطــري انســان نگرش به عوامل محيطي چون زيبايي 

رو،  هاي الهــي برانگيزانــد؛ ازايــن سازد و ايشان را نسبت به پذيرش ديــن و مجموعــه دســتورالعمل 

سازيموردبررســي قــرار داد كــه در ايــن راســتا  رهنمودهاي پيامبران را بايد از منظر تربيتــي و انسان 

گيــري از رهنمودهــاي تربيتــي  نمايــد، بهره كند: «آنچه امــروزه ضــروري مي نسب بيان مي رستمي 

ها را بدانــد و بــه  انبياء الهي است. رهنمودهايي كه مطابق با فطرت انسان است. اگر انسان، اين پيام 

ها را  كند. پيامبران از جانب خدا مبعوث شدند تا عقــل انســان ها عمل كند، تربيت الهي پيدا مي آن 

بيدار، هدايت و پرورش دهند و با اين روش، انسان را صــاحب بصــيرت نمايند.»(رســتمي نســب،  

اي بــه خــاطر نجــات  تنها هيچ اجبار بيروني در كار نيست بلكه عده )؛ پس معلوم شد نه ١٣٠:  ١٣٩٦

انــد و حتــي جــان خــود و بهتــرين عزيــزان  ديگران از خطرات انحرافي و عقيدتي، دل به دريا زده 

اند تا همگــان بــه نــداي فطــري درون خــود لبيــك گفتــه و در جهــت صــحيح،  خود را فدا نموده 

  هدايت شوند. 

  اي تفسيري بر «لَا إكرَاهَ فِي الديِّنِ». ترجمه٥
ي «اِكرَاه» بر وزن «إفعال» و از ريشه «كُره» است. بنا به آنچه در قاموس قــرآن آمــده  واژه 

شده است: كَرِهَ به فتح اول، ناپســندي  است: «در صحاح، قاموس، مصباح، مفردات و اقرب نقل 

و مشقتي است كه از خارج بر شخص وارد و تحميل شود و به ضــم اول، مشــقتي اســت كهــاز  

  ). ١٠٦:  ٥، ج  ١٣٨١درون و نفس انسان باشد»(قرشي، 

در زبان عربي و فارسي، متضاد واژه «مكروه»، واژه «مستحب» و متضاد «اجبار»، «اختيــار»  

هاي قــرآن، «اجبــار»  ريشه واژه «مكروه»، در عمــده ترجمــه عنوان هم است. ذيل واژه «إكراه» به 

ــار» هم  ــا «اختي ــتحباب» ب ــاً واژه «اس ــا حقيقت ــت: آي ــؤال اينجاس ــت. س ــده اس ــت؟  آم ــراز اس ت



 ۸ ی اپی، شماره پ ۱۴۰۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |    ۲۱۲

 

 

ديگر، آيا واژه «استحباب» در عربي، همان «اختيــار» در زبــان فارســي اســت؟ هرچنــد  عبارت به 

رسد با توجه به تركيب آيــات قــرآن،  قرابت بسياري بين اين دو واژه وجود دارد، اما به نظر مي 

توان واژه «كَرِهَ» را «نفرت، ناپسندي، منفور ساختن، ناخوشايند بودن، ناخوشــايند دانســتن و  مي 

آنكه چيزي يا عملي كــه در احكــام دينــي، كراهــت داشــته باشــد،  رغبتي» ترجمه كرد؛ حال بي 

شده است يعني آن عملي كه انجام ندادن آن بهتر است و نبايد احــدي بــه انجــام  مكروه شمرده 

چنين عملي، شوق و رغبت داشته باشد و بلعكــس، عملــي كــه مســتحب باشــد، ســزاوار اســت  

محبوب شخص باشد و نسبت به انجام آن اشتياق داشته و راغب باشد. اينــك بــا توجــه بــه ايــن  

 كنيم: ترجمه، آياتي كه شامل اين واژه و مشتقات آن است را همراه با ترجمه آن بيان مي 
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اينكه مسلمانان صدر اسلام «مجبور شدند» براي حفظ دين به «كشــتن دشــمنان» رو آورنــد امــا  

بهتر اين است اين عبارت ترجمه شود: «مقرر و لازم شد بر شما جنگ (با دشمن) در حالي كــه  

بســا چيــزي را خــوش نداريــد و آن  منفور (ناخوشايند) شما است. (از درون نفرت داريد) و چه 

  براي شما خير است» (اكثر مترجمين). 
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 كاران ناپسند دارند (خوش ندارند) (اكثر مترجمين). ابطال كند هرچند گنه 
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سوي خدا و اطاعت فرمان حق) به شوق و رغبت يا بــه جبــر و كراهــت بشــتابيد (الهــي  همه (به 

اي). نكته حائز اهميت در اين آيه اين است كــه دو واژه «طَوعــاً» و «كَرهــاً» در كنــار هــم  قمشه 

ها وجود دارد: رغبت و نفرت كه هر دو امري درونــي محســوب  اند و نوعي تضاد بين آن آمده 

 تواند تأثير بسزايي داشته باشد. شوند و اجبار بيروني نمي مي 
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)؛ و اگــر اراده بيــرون رفــتن داشــتند، قطعــاً بــراي آن ســازوبرگي تــدارك  ٤٦»(التوبــه/ ا¤

ديدند، ولي خدا از حركت آنان نفرت داشت (راه افتــادن ايشــان را خــوش نداشــت)، پــس  مي 

ايشان را منصرف گردانيد و [بــه آنــان] گفتــه شــد: بــا مانــدگان [كودكــان و پيــران و بيمــاران]  

 بمانيد(فولادوند). 
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شده است كه اگر تصميم جدّي بــر رفــتن بــه جبهــه  اين آيه در شرح احوال منافقان نازل 

هــا  كردند؛ ولي خداي متعال از خيانت آن داشتند (رغبت داشتند)، خود را براي جهاد آماده مي 

آگاه است و از انگيزه آنان به حضــور در ميــدان جهــاد بــه خــاطر كــوردلي و نــالايقي، نفــرت  

نشــينان  نشــين خانه داشت ولذا آنان را از رفتن به ميدان جهاد بازداشت و به آنان گفتــه شــد: هم 

  (كودكان و سالمندان و بيماران) باشيد. 
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وضعيت افراد مختلف در قبال يك نمونه از اعمــال عبــادي در قــرآن توجــه كنــيم: از مجمــوع  

ترين دستورات شرعي در اديان الهــي اســت  آيات و روايات در خصوص اقامه نماز كه از مهم 

و شايد به دليل اهميتِ فراوان اين عمل عبادي بوده است كه در قرآن از بين همــه اعمــال، ايــن  

ها را بــه چهــار گــروه تقســيم كــرد:  تــوان انســان گونه مدّ نظر قرارگرفته است، مي فريضه را اين 

انگار، رياكار و راغب. گروه ولنگار كساني هســتند كــه هــيچ تعهــد و قيدوبنــدي  ولنگار، سهل 

شده است كه در تعريف آن  نسبت به اقامه نماز ندارند و جايگاه اين افراد در قيامت «سَقَر» بيان 
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هــا را ولنگــار  تفاوت هستند و در ايــن پــژوهش، آن يعني كساني كه نسبت به امر نماز كاملاً بي 
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اند، بــه ايــن معنــا كــه ممكــن اســت  انگار ناميده شــده گروه دوم، كساني هستند كه سهل 

وقت يا گاهي اوقات و البته بدون توجه و حضور قلب، نمازي را اقامه كنند و گروه ســوم،  همه 

افراد رياكار، كساني كه حتّي ممكن است به نماز اول وقــت نيــز مقيّــد باشــند امــا صــرفاً بــراي  
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كننــد  خيزند؛ و در برابر مردم ريا مي خيزند، با كسالت برمي كه به نماز برمي دهد؛ و هنگامي مي 

) و در جاي ديگر آمده اســت:  ١٠١:  ١٣٨٠نمايند (مكارم شيرازي،  و خدا را جز اندكي ياد نمي 
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كننــد و همــان كســاني كــه ريــا  انگاري مي نمازگزاران، همان كساني كــه در نمــاز خــود ســهل 

  ). ٦٠٢:  ١٣٨٠كنند (مكارم شيرازي،  مي 

انگاران در نمــاز  شــود رياكــاران و ســهل با كنار هم قرار دادن آيات اخيــر، مشــخص مي 

شــود  ممكن است در يك رديف و مجازات يكسان قرار گيرند؛ و نيز با اندكي تأمل معلوم مي 

انگار و رياكار، يــك عامــل و آن «عــدم  كه وجه مشترك اقامه نماز در سه گروه ولنگار، سهل 

تــوان ســبك شــمردن را نتيجــه  رغبت» است و حتّي در حديث يادشده از امام صــادق (ع)، مي 

شــده توســط گــروه  توان اذعان كرد كه صرفاً نمــاز اقامه «عدم رغبت» قلمداد كرد؛ بنابراين مي 

چهارم مورد تأييد و پذيرش حداكثري است يعني گروهــي كــه نســبت بــه اقامــه نمــاز، راغــب  

  هستند و مشتاق. 
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¤ ِѳɯ /رغبتيــدر  )؛ ترجمــه پيشــنهادي: «هــيچ بي ٢٥٦/ ٢»(البقره

هاي دينــي، بــدون شــوق و  دين نيست [اعتقاد به اصول دين، انجام اعمال عبادي و حفظ ارزش 

شده است؛ كســي كــه بــه طــاغوت  اعتبار است]» هدايت از گمراهي مشخص رغبت دروني، بي 

[بت و شيطان و هر موجــود طغيــانگر] كــافر شــود و بــه خــدا ايمــان آورد، بــه رشــته محكــم و  

  استواري گرويده است و خدا شنوا و داناست. 

ترين نكته در متن آيه شريفه، واژه «في الدين» است و اين يعنــي اينكــه در چهــارچوب  مهم 

اي از اعمــال  ديگر، اگــر ديــن را مجموعــه عبارت دين و نه خارج از آن، اكراهي وجود ندارد؛ بــه 

ي  نظر خــدا قلمــداد كنــيم، در چنــين مجموعــه هاي مــدّهاي حقيقي و زيبايي عبادي، حفظ ارزش 

اي، هــيچ تهديــد خــارجي (زور)، خــوش نداشــتن درونــي، ريــا و تزويــر،  منسجم و به هم پيوســته 
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انگاري و ولنگاري جايگاهي ندارد و اگر يكي از اين مــوارد، بــه حــوزه ديــن  خودبرتربيني، سهل 

زند. همه اين عوامل، در يك مفهــوم جمــع گشــته و آن «إكــراه»  ها را پس مي وارد شود، دين آن 

است؛ بنابراين، اگر كسي از انجام عملي كه دستور دين است، سرباز زنــد، از دايــره «فــي الــدين»  

  خارج گشته و حق ندارد كوتاهيِ خود را به «لا إكراه» نسبت دهد. بــا چنــين تعبيــري، « 
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  كند. ضمن اينكــه هــر دو جملــه « هاي ديني، «رغبت دروني» را تهديد مي عبادي و حفظ ارزش 
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رغبتــي در ديــن نيســت، حقيقتــاً  كه اگر گفتــه شــود «هــيچ بي نحوي شوند به يكديگر محسوب مي 

شده است»، بدين معناست كه چون رغبت به هدايت (ايمــان و عمــل  هدايت از گمراهي مشخص 

شــده اســت (فطــرت درونــي)  صالح) و نفرت نسبت به ضلالت (ظلم و شرك) در همگان نهادينه 

رو، كسي كه در ايمان و انجام اعمال صالح (في الدين) راغب باشد، اهــل هــدايت و كســي  ازاين 

 كه نسبت به ظلم و شرك رغبت داشته باشد، اهل ضلالت است. 

توان بــه همــه  با توجه به ترجمه تفسيري پيشنهادي، تحليل ارائه شده ذيل اقامه نماز را مي 

ø�ِِ¦  اعمال عبادي و ارزشهاي ديني تعميم داد؛ بعنوان نمونه داريــم: «  ِ Tــَ
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اند  ) كه به اعتبار اين عبارت، نبايد كساني كه در راه خدا كشته شــده ١٦٩»(آل عمران: ا¤ȭِ أ

انگار و رياكــار را از جهــادگران واقعــي كــه  را مُرده بپنداريم و بايد حساب افراد ولنگار، ســهل 

شــوند يــا بــا مــال و جــان خــود بــه دفــاع  هاي حــق عليــه باطــل اعــزام مي سوي جبهه مشتاقانه به 

خيزند، سوا كرد؛ بر اين اساس، اگر كســاني نســبت بــه فــدا شــدن در راه خــدا يــا كشــتن  برمي 

دشمنان خدا (إحدَي الحُسنَيَين) هيچ رغبت و اشتياقي در دل نداشته باشند، نــزد خــداي متعــال،  

به درك كامل مقام جهاد يا شهادت نائل نخواهند شــد چراكــه رغبــت و شــوق درونــي افــراد،  

  اساس ارزش حداكثري اعمال عبادي است و اين معادل ترجمه ارائه شده است. 

توان افــراد را بــه  هاي ديني بنام حجاب و عفاف نيز مي در خصوص يكي ديگر از ارزش 

انگار  بندوبار كه هيچ تقيدي نسبت بهپوشش نــدارد؛ ســهل چهار گروه تقسيم كرد: ولنگار يا بي 

كه ممكن است صرفاً به خاطر موقعيت شغلي و رعايت قوانين پوشش در محيط كار، مقيّــد بــه  

پوشش باشد اما در ساير اماكن و حتي فضاي عمومي جامعه، چنين تقيدي نسبت بــه پوشــش و  

دامني نداشته باشد؛ رياكار: كه اين افراد حتّي ممكن است با پوشش كامــل  حفظ عفت و پاك 
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هــا صــرفاً بــراي تظــاهر و تزويــر اســت،  در انظار عمومي ظاهر شوند اما چون نيت و هــدف آن 

چنين افرادي نيز همانند گروه اول و دوم، منفور و مذموم درگاه خــدا در امــر مقــدس حجــاب  

خواهند بود. رويكرد مشترك اين سه گروه نسبت به حجاب و پوشش، يك عامل اســت و آن  

رو، صــرفاً و  «عدم رغبت» نسبت به رعايت حدود الهي و حفــظ پوشــش و عفــت اســت؛ ازايــن 

شــود و آن رعايــت عفــت تــوأم بــا  فقط يك گروه در دين (في الدين) با حجاب محسوب مي 

هــا در  شــود و ازآنجاكــه ارزش رغبت است؛ چراكه اين عمل، نوعي ارزش ديني محسوب مي 

اند، لذا در هر زمان و مكان بايد نســبت بــه آن مقيــد بــود و راغــب؛ و  دين اسلام، ثابت و مطلق 

ِ ها همگي فحوا و جانِ عبارت « اين مثال 
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الــدين)، رغبتــي نداشــته نباشــد، قطعــاً در يكــي از ســه گــروه ولنگــار،  هــاي دينــي (في ارزش 

تــوان در قالــب يــك  انگار و رياكار قرار خواهد داشت، هرچندكــه ايــن ســه گــروه را مي سهل 

  گروه تصور و تجميع كرد چراكه هر سه نزد خداوند منفور و مذموم است. 

  . پيامدهاي تربيتي ترجمه پيشنهادي «لَا إِكرَاهَ فِي الديِّنِ»٦
ِ در ترجمه تفسيري عبارت « 
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į  گفتــه شــد: «اعتقــاد بــه اصــول ديــن، انجــام «

اعتبــار اســت» و ايــن  هاي ديني، بدون شــوق و رغبــت درونــي، بي اعمال عبادي و حفظ ارزش 

بدان معناست كه در چهارچوب دين، هرگونه اعتقــاد و عملــي كــه از روي اجبــار يــا ولنگــار،  

ارزش اســت، وجــه مشــترك همــه  اعتبار و بــي انگاري و رياكاري انجام شود بي خمودي، سهل 

رو، هر كاري كه به نام دين و بــراي  عوامل يادشده، يك عامل و آن «عدم رغبت» است؛ ازاين 

انگاري و رياكاري همــراه باشــد  شود، نبايد با ملالت، نفرت، سرخوردگي، سهل دين انجام مي 

ديگر، اولاً هــر عمــل زشــت و  عبارت زش چنــداني نــدارد»؛ بــه وإلا در پيشگاه خداي تعالي، ار 

ناپسند و شوم و حرام و مكروه در دايره ديــن وجــود نــدارد و اگــر بــه حــوزه ديــن وارد شــود،  

زند؛ ثانياً هرگونه خستگي و نفرت در انجام وظايف دينــي توجيــه  ها را پس مي احكام ديني آن 

كه نام دين بميان آمد، هر پيشامدي كه به وجود آيد و هر عملي كــه قــرار اســت  ندارد و آنگاه 

مثال: اگــر  عنوان بين بــود و راغــب؛ بــه بنام دين انجام شود، بايد در دل نسبت به انجام آن خوش 

كسي در وقت نماز در وجود خود احساس خسته بودن، خوش نداشتن، نفرت داشــتن، رغبــت  

هي در دل داشته باشــد، همــه ايــن حــالات،  گونه تعابير نسبت به اقامه اين فريضه ال نداشتن و اين 
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گيرد و چون هــر دو، هــيچ اعتبــاري  از هواي نفس و مكايد شيطانِ در مقابل امر خدا نشئت مي 

اعتبــار  ارزش و بي در دين ندارند، اگر نمازي با چنين وضعيتي اقامه شود، نزد خداي متعال كــم 

خواهد بود؛ بنابراين، قبل از فرارسيدن وقت نماز و براي انجــام ايــن عمــل بــزرگ عبــادي كــه  

شماري كرد؛ همچنانكــه دوازده مرتبــه در اذان  ذكر االله الأكبر است، بايد رغبت داشت و لحظه 

و اقامه، واژه «حيََّ» آمده است، سزاوار است كه انسان براي اقامــه نمــاز در اول وقــت، بــدود و  

بشتابد تا از اين طريق، رغبت درونيِ خود را به خدا يا به فطرت و باطن خود نشان دهد و نبايــد  

ها كه همگي مقولات درونيِ انســان هســتند را بــا «ديــن» و اعمــال  خستگي و نفرت و امثال اين 

توان اذعان كرد ميزان قبولي اعمال ديني نــزد خــداي ســبحان بــا  ديني گره زد. با اين تعابير، مي 

  ميزان رغبت افراد براي انجام اعمال متناسب است. 

توان هم در شتاب گــرفتن در  هاي ديني را مي هاي رغبت در اعمال عبادي و ارزش نشانه 

اتِ ها « انجام آن  َ Ѵɷ َѫ ْȕا ا×
ُ
��ِ

َ
�Tْ�

َ
) و هم در انجام مستحبات ملاحظــه كــرد كــه برخــي  ١٤٨»(البقره/ |

هــا، بــه اقامــه نمــاز  ركعــت نمــاز نافلــه و در رأس آن   ٣٤افراد در كنار نمازهاي واجب، به اقامه  

دهنــد؛ يــا برخــي از افــراد  نوعي «رغبت» خود را به اقامه نمــاز نشــان مي شب اهتمام دارند كه به 

هاي ديگر ماننــد رجــب و شــعبان نيــز راغــب  علاوه بر روزه ماه مبارك رمضان، به روزه در ماه 

هستند يا اينكه برخي افراد داوطلبانه در قالب نيروهاي بسيج مردمي در ميدان خدمت، جهــاد و  

هايي از  شوند كه همه اين موارد، نمونــه هاي ديني حاضر مي دفاع از سرزمين و نيز حفظ ارزش 

  شوند. وجود رغبت در دين و انجام اعمال ديني محسوب مي 

با توجه به اينكه مفهوم «لَا إِكرَاهَ» در كنار «فِي الدِّينِ» آمده است، بايــد اذعــان كــرد كــه  

«هيچ اكراهي در دين نيست» بــراي افــرادي اســت كــه مقيّــد بــه انجــام فــرايض دينــي و حفــظ  

هاي آن هستند تا بدانند كسب حداكثر امتياز قبولي اعمال و فرايض، انجــام آن اعمــال و  ارزش 

حفظ حدود ديني با رغبت تمام است؛ هر چــه ميــزان رغبــت بــه انجــام فــرايض، بيشــتر باشــد،  

رو، كساني كه هيچ تقيّــدي نســبت بــه  ها در دين، بيشتر خواهد بود؛ ازاين مقبوليت و ارزش آن 

دين و انجام واجبات آن ندارند، قطعاً از حداقل رغبت نسبت بــه انجــام ايــن اعمــال برخــوردار  

گريِ  گري و اباحــه نظر باشــند و لااُبــالي نيستند و نبايد در خصوص اين عبارت قرآنــي صــاحب 

  خود را به جمله «هيچ اجباري در دين نيست» نسبت دهند. 

رغبتي در دين و اعمال ديني، باعث كــاهش ارزش يــا ممكــن  از منظر قرآن، هرگونه بي 
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است به هبط آن عمل منتهي شود واگر كسي نســبت بــه اعمــال دينــي و هــر كــاري كــه مــورد  

بــاوري  داري و دين باشد يا نفرت داشته باشد، اشكال اساســي در ديــن  ميل تأكيد دين است، بي 

فقطدر توان بدني، وقت محدود، شرايط محيطي و هــر توجيــه ديگــري از ايــن نــوع  اوست و نه 

هابه خدا پناه ببرد، همچنانكه در مفاتيج الجنان مرحوم شــيخ عبــاس قمــي از  كه بايد از همه اين 

  قول امام العــارفين سيدالســاجدين (ع) در دعــاي ابــوحمزه ثمــالي آمــده اســت: « 
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كند و لــذت و رغبــت نســبت بــه تكــاليف  دين خدا و انجام هر عمل شايسته، اختلال ايجاد مي 

شود اعمال دينــي بــراي انســان ابتــدا حالــت تكرارشــونده و  ديني را از انسان سلب؛ و باعث مي 

دار حقيقي بايــد خــود را  ديگر، يك دين عبارت سپس بيهوده و نهايتاً رهاشده به خود گيرند؛ به 

از هرگونه پليدي و آلودگي و سستي كه احتمالاً در انجام آنچه خدا امر فرموده اســت، خللــي  

  ها را نيز از خداي متعال درخواست كند. كند، دور سازد و حتّي دوريِ از آن ايجاد مي 

توان هرگونه آسيب اجتماعي را علاوه بر ظلم به خود، نــوعي  با توجه به آيات قرآن، مي 

تعدّي به حقوق ديگران و خداي متعال دانست. اينكه ادعا شوداستعمال دخانيات يا پوشــش يــا  

هر معضل اجتماعي ديگري كه در جامعه رواج دارد، امري شخصي و بين انسان و خداســت و  

فصــلت در تضــاد اســت؛ چراكــه آمــده اســت   ٢١و  ٢٠ربطي به ديگران ندارد، كاملاً با آيات 

دادنــد،  رسند، گوش و چشم و پوستشــان بــه اعمــالي كــه همــواره انجــام مي «وقتي به آتش مي 

گويند: همــان  گويند: چرا بر ضد ما گواهي داديد؟ مي دهند؛ و آنان به پوستشان مي گواهي مي 

گونــه  خدايي كه هر موجودي را به سخن آورد، ما را گويا ساخت»؛ از مضمون اين آيــات اين 

آيد كه گوش، چشم و پوست (مو) ي بــدن خــود و ديگــران، از شــاكيان عليــه انســان در  برمي 

ها،  فقط اعضاي بدن انسان، بلكه اعضاي بدن ســاير انســان ديگر، نه عبارت قيامت خواهند بود؛ به 

  الناس)، شكايت خواهند كرد. ها ظلم نموده است (حق عليه كسي كه در حقّ آن 

ِ اهميت ترجمه پيشــنهادي آيــه « 
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هاي خود، تحمل زندان و شــكنجه و هــزاران مــورد از  است ونيز فدا كردن همه هستي و داشته 

اين قبيل فداكاري ائمه معصومين (ع) ناظر به اين عبارات است: «رغبت بسيار در انجام فــرامين  

الهي (في الدين)، رغبت بسيار در نجات مظلومان از ظلــم ســتمگران و رغبــت بســيار در حفــظ  

  دين خدا از خطر انحراف». 

رغبتي در دين اعتبــار و جايگــاهي نــدارد و از آنجــا كــه  حال كه هر گونه ناخوشي و بي 

هاست كــه ايــن اهميــت و  يكي از دستورات مهم ديني، كسب علم و معرفت و نيز تربيت انسان 

َ  توان از نزول نخستين آيات قرآنكه آمــده اســت: « ارزش را مي  َّȣ Hی tــَ
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ميلــي كــرد و نســبت بــه امــر  اي در امر تعليم و تربيت، احساس خستگي، نفرت و بي نبايد لحظه 

كــه بــا  رغبت شد، بلكه بايد هماننــد جهــادگران در ميــدان جهــاد نظامي تدريس و يادگيري بي 

انــد، در جهــاد علمــي نيــز بــا تمــام تــوان  رغبت و به شوق جلب رضايت پروردگار، قيــام كرده 

حاضر شــد و قطعــاً كســاني مشــمول حــداكثر رضــايت پروردگــار و رضــوان او در خصــوص  

اندوزي خواهند شد كه با وجود سختيها و مشكلات فــراوان مــالي و جســمي  آموزي و علم علم 

و...، نهايت رغبت و تلاش خود را در امر تعليم و تربيت به كار گرفته باشــند؛ از ايــن رو، نبايــد  

انگيــزه بــودنِ  رغبتــي و بي ميلــي و بي در عرصه پر مخــاطره و ســخت يــاددهي و يــادگيري، بي 

تواند نــاتواني جســمي، عــدم قــدرداني ديگــران يــا حقــوق و دســتمزد  احتمالي كه منشأ آن مي 

اندك باشد را به امر مقدس تعلــيم و تربيــت گــره زد و ارزش والاي تعلــيم و تربيــت را تحــت  

الشعاع چنين عواملي كاهش داد؛ و در مقابل، بايد رغبت و لذت و شوق به علم آموزي و علــم  

اندوزي را در همه عوامل آموزشي اعم از مربيان، متربيان و والــدين و همــه دســت انــدركاران  

آموزش و پرورش، نهادينه ساخت و افزايش داد و اجازه نداد هيچ عامل بيروني، عرصه تعلــيم  

توانــد ارزش  و تربيت را تضعيف و تخريب كند. بايد بدانيم و ياد بــدهيم كــه هــيچ عــاملي نمي 

  تعليم و تربيت را كاهش دهد. 

  . نتيجه گيري٧

ِ هاي صحيح از عبارت « با وجود ترجمه 
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ترين سوءتفاهمات ناشي از ترجمه مشــهور ايــن عبــارت، بــه صــورت  از آنارائه شده است. مهم 
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اي به عدم اجبار در اصــول ديــن  «هيچ اجباري در دين نيست»، رايج گشته است تا جاييكه عده 

اي به عدم اجبار هم در اصول دين و هم در فروع آن ونتيجتاً اين ادعاها به عــدم  معتقدند و عده 

هــاي دينــي آنهــم در  پايبندي و تقيّد به انجام اعمال عبادي و نيــز عــدم رعايــت و حفــظ ارزش 

اي منجر شده است و معتقدند خداي متعال، تصميم بــر انجــام  فضاي عمومي جامعه توسط عده 

هاي شرعي يا آزادي در عقيده را بــه صــورت كــاملاً مختــار و آزاد، بــه  يا عدم انجام مسئوليت 

خودِ انسان واگذار كرده است و كســي حــق نــدارد ايــن آزادي را از انســان ســلب يــا او را در  

  محيط اجتماعي محدود و محصور نمايد. 

هاي ناشي از ترجمه اين عبارت قرآني كه امروزه بــه صــورت شــعار «نــه بــه  سوءبرداشت 

شود، امري بــديهي و قابــل  دين اجباري، نه به حجاب اجباري، نه به روزه اجباري و...» تبليغ مي 

رود و  است، چرا كه در زبان فارسي واژه «اجبار» در مقابل «اختيــار» بــه كــار مــي بيني بوده پيش 

اي نتيجه بگيرند كــه  وقتي گفته شود: «هيچ اجباري در دين نيست»، بديهيست ممكن است عده 

دين امري كاملاً اختياري است و هيچ فرد يا نهادي حق ندارد اين آزادي در عقيده را مصــادره  

يا در جامعه، محدود نمايد! و از آنجا كه اين عبــارت امــروزه بازيچــه گمراهــان و معانــدين بــا  

هــاي  اسلام قرار گرفته است، سعي دارند با اين ترفند، ديگران را نيز از مسير عبوديــت و ارزش 

هــا بمنظــور  هاي رايــج و بــازنگري در آن ديني بازدارند؛ از اين رو، ضرورت توجــه بــه ترجمــه 

  تر مفهوم آيه امري غيرقابل انكار است. درك بهتر و دقيق 

در اين پژوهش و بر اساس معنــاي واژه «كُــره» بعنــوان ريشــه «إكــرَاه»، ترجمــه تفســيري  

رغبتي در دين نيست [اعتقاد بــه اصــول  عبارت «لَا إكرَاهَ فِي الدِّينِ»، به اين صورت ارائه شد: بي 

اعتبــار  هــاي دينــي، بــدون شــوق و رغبــت درونــي، بي دين، انجام اعمال عبادي و حفــظ ارزش 

است] و اين بدان معناست كه در چهارچوب دين (في الدين)، هر گونه اعتقاد و عملــي كــه از  

ارزش اســت،  اعتبــار و بــي انگاري و رياكــاري انجــام شــود بي انگاري، خمودي، سهل روي ول 

رغبت» اســت و منظــور اينســت: هــر عملــي كــه قــرار  وجه مشترك همه عوامل ياد شده، «عدم 

ن انجام شــود و در قيامــت، دســتگير انســان شــود، اگــر بــا  است ذيل دين و براي دين و بنام دي 

ميلي، كسلي، خمودي، رياكاري و نظير اينها همــراه باشــد، داراي اعتبــار و ارزش  رغبتي، بي بي 

نيست. در تضاد با برخي از نظريات مطرح شده، چنين تعبيري از اين آيه، نــه تنهــا فــروع ديــن،  
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شود و لزومــي بــه تحديــد آيــه بــه فــروع يــا اصــول  بلكه اصول همه اركان دين را نيز شامل مي 

از بــين كلمــات در وســعت معنــايي واژه «إكــرَاه» و نيــز از بــين انــواع  نيست؛ لــذا، ضروريســت 

ها، آنچه كه بيشترين تطابق با ساير آيات و روايات را داراســت، مــورد توجــه قــرار داد.  ترجمه 

ضمن اينكه هر عملي كــه در ديــن بعنــوان مكــروه (از ريشــه كُــره) معرفــي شــده اســت، بــدان  

هــا را پــس  معناست كه چنين عملي خوشايند دين نيست و اگر بــه حــوزه ديــن وارد شــود، آن 

زند؛ و اين يعني، هر عملي كه با ناخوشي و عدم رغبت دروني همراه باشد، قطعاً يــا از روي  مي 

انگاري، ترس از ديگران و نظير اينهاو حتّي اگر آن  انگاري، سهل رياكاري است يا از روي ول 

عمل، در ظاهر، بطور كامل و زيبا نيز اجرا شده باشــد، نــزد خــدا از اعتبــار چنــداني برخــوردار  

  نيست. 

به اعتبار آنچه كه بعنوان ترجمه تفسيري «لَا إكرَاهَ فِي الدِّينِ» مطرح شد و نيز ساير آيــات  

ها را  توان انســان شود كه در تربيت ديني و در قبال انجام هر عمل ديني مانند نماز، مي نتيجه مي 

انگار، رياكار و راغب؛ وجه مشترك ســه گــروه اول  انگار، سهل به چهار گروه تقسيم كرد: ول 

نسبت به فريضه نماز، «عدم رغبت» اســت كــه مــذموم، منفــور، مشــمول «وَيــل» و عــذاب خــدا  

شود فقــط گــروه چهــارم، يعنــي كســاني كــه نســبت بــه اقامــه نمــاز  اند و معلوم مي معرفي شده 

  تعالي است. «راغب» هستند، مورد رضايت حق 

تــوان بــه ســاير اعمــال  بر اساس ساير روايات و وقايع تــاريخي، چنــين تعبيــري را نيــز مي 

هاي ديني از جملــه علــم  عبادي مانند حج، جهاد، امر به معروف ونهي از منكر و نيز همه ارزش 

آموزي و علم اندوزي، حجــاب و عفــاف، يــاري نيازمنــدان و يتيمــان، صــدقه، تعــاون و... نيــز  

تسرّي داد كه صرفاً و فقط كساني مشمول رضوان الهــي قــرار خواهنــد گرفــت كــه نســبت بــه  

  هاي ديني در دل، راغب باشند و مشتاق. اعمال عبادي و حفظ شعائر و ارزش 

ѫ با چنين تعبيري از «  ѴʁF¤ا 
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Fيــابيم كــه انســان، در ديــن (فــي  » و نظيــر اينهــا، درمي ا¤ــ

ها، كاملاً آزاد است بهتــرين بــذرها را نســبت بــه  الدين) يعني در مجموعه همه خوبيها و زيبايي 

ديگران در مزرعه آخرت كاشت نمايد و در انجام هيچ خيري از ديگران و زمان، عقب نماند؛  
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نه اينكه آزاد است كه بذري را بكارد يا نكارد؛ بعبــارت ديگــر، آزاد باشــد كــه عمــل و ارزش  

  ديني را انجام دهد يا وانهد كه چنين برداشتي خلاف همه آيات قرآن است. 

«لا إكراه في الدين»، معيار سنجش و تفكيك اعمــال نيــك از ســاير اعمــال در آخــرت    

زند، اگر قرار باشد بعنوان يك نقطه نــوراني  است؛ بعبارت ديگر، هر عملي كه از انسان سر مي 

در پرونده اعمال وي ثبت شود، بايد حائز دو شرط باشد: شرط اول: «فِــي الــدِّين» باشــد، يعنــي  

رو بســياري از  باشد و چون حوزه دين، بسيار گسترده است، از اين مصداقي در دايره دين داشته 

توانند بنوعي در چهارچوب دين قرار گيرنــد؛ ماننــد همــه عبــادات فــردي و جمعــي،  اعمال مي 

آوري و...؛ و شــرط دوم: عمــل  خدمت به ديگران، آباداني محيط زيست، پيشرفت علــم و فــن 

انگاري، رياكــاري، چشــم و  انجام شده، با «لَا إكرَاه» همراه باشد، يعني در انجــام اعمــال، ســهل 

همچشمي، كسب منفت مالي و مقام دنيايي، جبر بيروني، كسب رضايت ديگران و نظيــر اينهــا  

وجود نداشته باشد كه وجه مشترك همه چنين عواملي، عدم رغبــت و شــوق درونــي (إكــراه)  

لاإكــراه)، هــر   - براي كسب رضايت پروردگار است، پس با احراز اين دو شــرط (فــي الــدين 

شــود و  عملي كه از انسان سرزند، بعنوان يك عمل نيك و نــوراني در پرونــده انســان ثبــت مي 

مادامي كه اين چنين اعمالي با گناه و اعمــال ناپســند، هــبط نشــوند، دســتگير انســان در قيامــت  

  خواهند بود. 

از آنجا كه علم آموزي و علم اندوزي مــورد تأكيــد بســيار در آيــات و روايــات اســت،  

رغبتي در مسير تعليم و تربيت و عدم اشتياق دروني بــراي كســب علــم و  نتيجه اين است كه بي 

شود و هر گونه موفقيت و پيشــرفت علمــي اگــر  معرفت، كاهش ارزش دينيِ علم محسوب مي 

ارزش  هــا باشــد، نــزد پروردگــار بــي براي كسب منفعت مادّي يا فريفتن ديگران يا تسلطّ بر آن 

  خواهد بود. 
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